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 ١٣٨٧ خرداد ٦دوشنبھ 
  

  ، در نقد نامھ دوم عبدالکریم سروش" محرم اسرار کجا استینکتھ ھا ھست بس"
  ،یجعفر سبحان" آیت االله" خطاب بھ 

  
  ی حسین میرمبین

 
  ".» العلم یقولون امنا بھ، کل من عند ربنا و مایذکر الا اولواالالبابیوالراسخون ف"
 ی گویند بھ آن ایمان داریم، ھمھ آن از جانب پروردگارمان است، و یادآور نمیمآنھا کھ در عمق علم فرو رفتھ اند، (

 آل عمران -٧) شود آنرا مگر صاحبان خرد
 

 سروش است یو خیل تمجیدگران آقا) بازرگانی عبدالعلیمثل آقا" (یروشنفکران دین" این مقالھ نھ از گروه نویسنده
شان را در ارتباط با اظھار نظرات اخیر شان درباره " یاعت علمشج"خطاب کند و " استاد عالیقدر"کھ ایشان را 

ھا " آیت االله" داشتھ، ستایش کند و نھ از قافلھ مقلدین د ھلنی کھ با خبرنگار رادیو جھانیو مصاحبھ ا" کلام محمد"
شان را بھ ھمان  است کھ اینروزھا اییو آنھای) ی بھاء الدین خرمشاھیمثل آقا(و سنت گراھا ) ی مجید مجیدیمثل آقا(

 ی مصطفی آقاثلم(اند   کھ از سر انصاف بھ نقد او پراختھیو نھ حتا از آن دستھ از اندیشمندان. خاطر ، تکفیر کرده اند
امیدوارند کھ سخنان شان در آینھ اندیشھ دکتر سروش ناخوشایند نیاید و خاطر آن دانشمند "و ) ی طباطباییحسین

 سروش در بیان ی کنم کھ آقایما، بعنوان یک اندیشھ ورز مستقل و مسلمان، فکر ممن ا". وسیع نظر را مکدّر نسازد
 سروش را در این یبر این اساس اگر چھ موضع آقا.  گشتھ اندی اساسی گرفتار شبھاتیو توضیح شان از موضوع وح

از اینکھ ایشان را نقد  یبر او حکم و حق بیشتر) از عام تا خاص (ی کنم کھ ھیچ مسلمانی کنم اما فکر میزمینھ رد م
 بحث مورد) زنبور عسل(در ھمین سوره نحل . کند، ندارد"  از منکریامر بھ معروف و نھ "یکند و باصطلاح دین

 اگر خدا مردم را ی، یعن" ولو یواخذاالله الناس بظلمھم ماترک علیھا من دابة: " فرمایدی است کھ میایشان آیھ زیبای
گر حکم شود کھ "یا بقول آن شاعر خودمان .  ماندی نمی زمین باقی بر رویبنده ا گرفت، جنیبخاطر ظلم شان فرو م

  ."در شھر ھرآن کھ ھست گیرند/ مست گیرند 
 باید حرمتش را ی کند، می باز می کھ بنام اسلام پنجره ایمعتقد نیستم ھرکس)  سروشیبر خلاف آقا( عین حال در

 آنکھ در جھت یچراکھ اغلب این پنجره ھا بجا.  کردی موثر تلقیلام تمدن اسینگھ داشت و وجودش را در حیات و بقا
بھ ھمین خاطر سخن . ی و از ھمھ بدتر قدرت طلبی باز شدن تدلیس و خودفروشی اند برای اسلام باز شوند دکانیاعتلا
 یاسلام –ی گوناگون فرھنگیباید بھ ھمھ سنن و طریقھ ھا و مشرب ھا: " گویندی کنم کھ می سروش را رد میآقا

" یکفروا بالطاغوت "یپس معنا.  نداردی ما نیز سازگاریاین سخن با ھیچ یک از تلقیات دین" . حرمت بگذاریم
 کھ موفق نشده ایم دین را از دولت و قدرت جدا نگھ داریم بھتر ی؟ حداقل تا زمان”تولا و تبراء“چیست؟ یا موضوع 

 مداھنھ و ی کند عجلھ نکنند بلکھ بی را بنام اسلام باز میه ا کھ پنجریاست کھ انسانھا در حرمت گزاردن بھ ھر کس
 سروش فرارسیدنش را در یکھ آقا(آن روز مرگ اسلام .  بھ نقد او بپردازندی و منطقیتملق با آوردن استدلالات قو

 یکسان ی سروش بھ اندیشھ ھای ھمچون آقایھم اینک بر اثر حرمت گزاردن افراد)  کردهی نامعلوم پیش بینیفرداھا
 زمان ی برای فرا رسیده و دیگر مصداقیسبحان" آیت االله" ھمچون ھمین یآیت االله ھای" و ی و شریعتیھمچون خمین

 ی بھ حمایت صدھا آیت االله و آخوند و ملا و افراد سرشناسی خمینی را کھ آقایبھتر نبود آن پنجره ا.  نداردید بعیھا
گشوده کرد ...  صدر ی و سروش و پیمان و بنی و چمران و یزدیحاب و بازرگان و سی و طالقانیچون آقایان منتظر

 از ظلم ی بعد از ھمھ این سالھا و پس از تجربھ شخصی منتظریجالب است کھ آقا.  شدی ماند و ھرگز باز نمیبستھ م
زدیم بھتر  ینم    اگر ما از اسلام دمکردم یمن پیش خود فکر م: " گویدیاینک م" ولایت فقیھ"و " ی اسلامیجمھور"
اما درعین حال آن .  پشیمانندی خمینی کردن با آقایھمین سخن دلیل آن است کھ ایشان از مسئلھ ھمراھ . ١." بود
 ی کار، مردم را و خودشان را از افتادن بھ ورطھ زیانکاری در ھمان ابتدای و بینش را نداشتھ اند تا با نقد خمینانشد

  . و فساد محفوظ نگھ دارندیو بیدادگر
 ی خوانند و تفسیر مولوی کھ قرآن می شود کھ ایشان با وجودی می سروش نیز از آنجا ناشی انتقاد ما بر آقایتمام
 و دار و دستھ ی کنند و ماشاء االله ھزار ماشاء االله از قبض و بسط ھمھ کائنات نیز با اطلاعند با این حال دنبال خمینیم

 گرفتار یامروز اگر مسلمانان و ایرانیان ھمھ بھ مخمصھ ندانمکار. ندداو راه افتادند و آن شر عظیم را سبب ساز ش
 یخود گرفتند و از ھر وسیلھ برا" دو محبوب" را ی و شریعتی چون ایشان خمینیآمده اند ھمھ از آن روست کھ کسان

 ٣۶( نخوانده بودند نآاگر مردم در قر.  ھا بھره جستند و مردم را با نام مقدس اسلام و قرآن فریفتندیتوجیھ آن دلدادگ
 نکنید کھ ھمان گوش و چشم و قلب و ھمھ جوارح تان از آن ی کھ شما را بدان علم نیست دنبالھ رویاز چیز): "اسرا

این گونھ است کھ ما باید بھ علم ایشان و صلاحیت اظھار نظر ایشان ! ، ایشان کھ خوانده بودند"مسئولند) یدنبالھ رو(
  ." دانستی خواند معانینھ ھرکو ورق"بقول حافظ . ن را زیر سئوال ببریمنسبت بھ قرآن شک کنیم و آ

و بھ ( گرچھ با ایشان ھمعقیده نیستم و بخاطر اینکھ ایشان ھیچگاه بھ اشتباھات گذشتھ خود اعتراف نکرده اند من
تقدم ھدایت از جانب  شان ندارم، اما از آنجا کھ معی برایاحترام و ستایش) ھمین منوال از مردم پوزش نخواستھ اند



 ٢

 یبنابراین قصدم از نگارش این مقالھ فقط نقد گفتھ ھا. نیست یخدا است، باور دارم مرا از این جھت بر ایشان حکم
 ٢.  سروش است و بسیآقا

   سر اصل مطلببرویم
 بازرگان و یعل آمده و آقایان عبدالیسبحان" آیت الھ" کھ در نامھ اول ی سروش بعد از شنیدن ھمھ نقدھا و مطالبدکتر
 : نوشتھ اندیآیت االله سبحان"بر او نوشتھ اند در پاسخ بھ نامھ دوم ...  و ی و ایازی طباطباییحسین

است ، بلکھ مثل داستان زنبور عسل ) در شعر حافظ( و آینھ ی مثل داستان طوطینباید تصور کرد کھ داستان وح"
 بھ نحل ی طوطی اھل نظر و اگر حضرت آیت االله بھ جایا است بری نحل آیتیبل." داده استیاست کھ شرحش را مولو

 مقلد کجا و یطوط.  یافتندیرا در م) ص (محمد با ی از نسبت وحی کردند تصویر گویاتر و نیکوتریو نخل نظر م
 گویم و سخن یآنچھ استاد ازل گفت بگو م/  صفتم داشتھ اند یدر پس آینھ طوط: زنبور مولد کجا؟ سخن حافظ کجا کھ

 ٣". الخ...  دل زنبور نیست یھم کم از وح/  گنجور نیست ی نبیگیرم این وح: نا کجا کھمولا
 مبعوث و موید و فوق العاده است، کھ یھمھ قرآن محصول کشف و تجربھ انسان: " سروشی جواھرنشان آقابزبان

ایشان اگر چھ از ". ت اسی و روحانی متعالی ناب و نادر از تجربھ ایکلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظات
 نباشد، کمتر از ی با مثنوی اگر بیشتر از آشنای، صاحب این قلم با قرآن، بحمدااللهیآشنای: " است کھ یپیش خود مدع

 بازرگان و ی دیگر از ناقدان محترم، چون اقایان عبدالعلیو پاره ا(  را کھ حضرت آیت االله یو عموم آیات. آن نیست
 ل در حیبھ آنھا استشھاد کرده اند، در مخزن حافظھ و عاقلھ دارد، و کمترین دشوار ...)  وی و ایازی طباطباییحسین

 تان با قرآن، ی سروش سئوال نکنیم کھ با وجود آشنایی شود کھ ما از آقای، اما با این وجود دلیل نم"و فھم آنھا ندارد
 اختلاف ،یبر در گرفتن و بیان کردن وح بر عدم دخالت پیامیاز چھ روست کھ مطالب شما با آیات صریح قرآن مبن

پیغام آور از  (ی گوید دیگر چرا باید حضرت محمد را بھ پیامبری مش سرویفاحش دارد؟ اصلا اگر اینگونھ باشد کھ آقا
تناقض ندارد؟ " اشھد ان محمد رسول االله" گوید یبشناسیم؟ و آیا این حرف با اصل دوم شھادت کھ م) جانب خدا

  . در تضاد استی اعتقادات اسلامیده اند کھ این سخن با زیر بناایشان فراموش کر
  .بر سھ چیز استوار است) حداقل (ی دیانت اسلامی نیست کھ نداند اصول اساسی ھیچ مسلمان و غیر مسلمانبحمداالله

 چیز با او  است کھ ھیچیبلکھ خدا یکتای)  در اندیشھ وحدت وجودینھ بمفھوم یگانگ( خدا یکتا است ی توحید، یعن-ا
  ).... قل ھواالله احد. ( کائناتیحتا تمام. ھمتراز و ھمکف نیست

 اش با خبر سازد، ی اینکھ مردمان را از خود و یکتایی خبردار شدن از عالم بالا و اینکھ خدا براینبوت ، یعن -٢
ھ مردم بھ پیامبران متوجھ شوند نھ اینک( را مبعوث ساختھ تا آنھا مردم را نھ بھ خود بلکھ بھ خدا دعوت کنند یپیامبران

 پوشیده و ی آمده کھ آخریش ھم حضرت محمد است و او اینگونھ مر ھزار پیغمب١٢۴و فرضا باور داشتھ باشند کھ 
 است و خدا بزرگتر است و ستایش یبلکھ خبردار بشوند از اینکھ خدا ھست و خدا یک...  خورده و یآنگونھ م

  ) قص علیھذا... مخصوص او است و 
 این سخن ھم این است کھ مردمان بدانند با مرگ شان ی او است، کھ معنی اینکھ بازگشت ھمھ بھ سویمعاد یعن -٣

این سھ اصل درواقع در .  خدا بروند و حساب و کتاب پس بدھندی پذیرد و نھایت باز باید بھ سویھمھ چیز پایان نم
 شان بر ی پیامبران نیز سعی یک وجھ مشابھ آمده و تمامھ بی و از جملھ در دین زرتشتی ابراھیمی ادیان توحیدیتمام

بر این اساس شارع گرانقدر اسلام نیز ھمین .  کنندی تعالی متوجھ ذات باریآن بوده تا مردمان را با این سھ اصل اساس
 از جانب خدا  ندارند جز آنکھی و وحیانی در امور الھی دھد ایشان دخالتی میکار را کرده اند و تا آنجا کھ قرآن گواھ

  .بگوش فرزندان آدم و حوا برسانند)  آخرین باریبرا(و رسالت دارند تا این پیام را ) یمثل یک پستچ(مأموریت دارند 
 ی کنند، بھ روشنیتوصیھ م" حضرت آیت االله" سروش مطالعھ آن را بھ اھل نظر و ی ھمین سوره نحل کھ آقااتفاقا

بعلت خواندن اشعار مولانا و باور داشتن بھ تز وحدت ( را از این سوره  سروش درکشی دھد کھ آقای میتمام گواھ
چھ آیات این سوره بوضوح تمام .  شده اندی اساسھاتاز غیر قران گرفتھ و بیشتر گرفتار شب) یوجود و انسان خدای

 کھ زمین مرده است ینچراکھ تا زما.  و مثال نزول قرآن مانند مثال باران و زمین مرده استی دارد کھ مثال نبیبیان م
 ز است کھ او ایھرچھ ھست از خدا و آن باران.  نیستی تر نکرده با آن ھیچ ارج و قربیو دامن از باران رحمت الھ

 فروفرستاد، و زمین را، پس از آنکھ مرده بود، یو خدا است کھ از آسمان، آب"  آورد یعالم بالا بر زمین مرده فرو م
 )  نحل۶۵! ( کھ گوش شنوا دارندی گروھی است برایھ روشندر این، نشان! زنده گردانید

 سوره نحل تکلیف پیامبرش را روش کرده، بھ درک بھتر اصل مطلب کمک ۶۴ توجھ بھ این مطلب کھ خدا در آیھ شاید
و قرآن را بر تو ". (= و رحمة لقوم یومنونی اختلفوا فیھ و ھدیما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لھم الذ". کند

 آنھا کھ بدان ی و آن ھدایت و رحمت است برای روشن سازرند آنھا کھ در آن اختلاف دایبرا) تو(نفرستادیم بجز آنکھ 
  ).ایمان دارند

 ی برای و یا فرضا بخواھی این منظور بر تو نفرستادیم کھ تو راجع بھ خودت صحبت کنی ما این قرآن را براییعن
در ارتباط با ( را کھ ی این فرستادیم کھ تو آنھایی بلکھ برا،یست بکنخودت و اھل بیت ات حکومت و ولایت در

 کھ فکر نکنند تو خودت ی آنھا را از اختلاف در آورینیع . یدر آن اختلاف دارند راھنما باش)  و نحوه آنیموضوع وح
ت کھ خدا بر وجودت ارزش تو از آنجا بالا گرف.  بلکھ این خدا است کھ آنھا را بر تو فرستادهیآن ھا را ساختھ ا

و بعد .  مثل داستان باران با زمین مرده استی سازد کھ داستان وحی روشن م۶۵بعد در آیھ .  کردیوح) زمینت(
 درک اصل نکتھ این یاز قرار معلوم برا.  کھ گوش شنوا دارندی گروھی است برای دھد این نشانھ روشنی محتوضی
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 را ی رغم کلام راستین خدا داستان دیگریاما ایشان عل.  آن را ندارند سروشی آقایآیات گوش شنوا لازم است کھ گوی
  . شودی را نیز سبب می بیشتری ھای و تاریکف سازند کھ نھ تنھا ھدایتگر و راه گشا نیست کھ اختلایمطرح م

 یچھارپایان، براو در وجود ...( الانعام لعبرة یو ان لکم ف"کھ :  سازدی این مسئلھ را قرآن روشن تر م۶۶ در آیھ باز
از درون شکم آنھا، از ) :  کرده کھیاین فعل خیر را وح(کھ بدانید کھ خدا است کھ بر چھارپایان ( است یشما عبرت

 ۴! نوشانیم یمیان سرگین و خون، شیر خالص گوارا بھ شما م
.  آوریمیات بعمل م ما از ظلمات ھر چیز خیری آوریم یعنی فرماید از میان سرگین و خون، شیر بوجود می میوقت

و :"  کند کھ در مورد درختان نیز ھمین حکم صادق است کھ ی این موضوع را بیشتر روشن م۶٧کماآنکھ باز در آیھ 
 است یدر این، نشانھء روشن;  آوریمی بوجود مکو آور و رزق نیی درختان انگور و نخل ، شراب مستیھا از میوه

  !کند ی کھ اندیشھ می قومیبرا
باشند باید اینگونھ فکر کنند کھ خدا در ھمھ این امور از انزال کتاب ) یدین( سروش از زمره خردورزان یآقا اگر ییعن

 شراب یبر محمد گرفتھ تا باران بر زمین مرده و پدید آوردن شیر از میان سرگین و خون در چھارپایان تا پدیدآور
 یھیچ کدام دخالت)  این موجوداتییعن(اینھا . خدا است ی و وحده آور و شھد از انگور و خرما ھمھ بواسطھ ارایمست

پیشتر فراموش کردم کھ یادآور شوم خداوند در آیھ چھلم ھمین سوره نحل بھ . در آنچھ خدا بر آنھا اراده کرده ندارند
موجود  بلافاصلھ» !موجود باش«: گوید ی فقط بھ آن مکند، ی را خدا اراده می چیزی کند کھ وقتیصراحت تمام اشاره م

  .شود یم
پروردگار تو بھ زنبور : " داردی تمام بیان می سوره نحل بروشن۶٩ و ۶٨ ھمینگونھ در مورد زنبور عسل در آیھ بھ

) و شیره گلھا( بساز سپس از ھمھ ثمرات  ، خانھ)داربستھا(ھا و درختان و سقف ھا  از کوه:  نمود کھیوح«عسل 
 ی با رنگھایاز درون شکم آنھا، نوشیدن«!  بپیمای براحت، تعیین کرده است توی را کھ پروردگارت برایھای بخور و راه

 کھ ی گروھی است برای مردم شفا است، ھمانا در این امر، نشانھ روشنی کھ در آن، براشود یمختلف خارج م
 خانھ بساز تا .. برو از ثمرات بخور و در سقف ھا و ییعن(  کردیم کھ اینگونھ باش ی بھ زنبور وحییعن". اندیشند یم
  . بر او رفتھ استیپس او نیز ھمانگونھ شد کھ اراده ازل)  مختلف پدید آید،ی کھ شفا در رنگھای درون شکمت عسلزا

  : گویدی ھمان سخن حافظ است کھ بگونھء دیگر ماین
 

   کردیدیگران ھم بکنند آنچھ مسیحا م/  روح القدوس ار باز مدد فرمایدفیض
 
 و ی تواند عیسیخدا اگر باز بخواھد از من و شما ھم م.  آیندی و محمد بوجود میکھ عیس است ی از فیض الھییعن

 کند پس آن چیز ی می صورت واقعیت ببندد وحی کند چیزی اراده میاین از اعتبار خدا است کھ وقت. محمد پدید آورد
بھ .  شودی حاصل می اراده الھ موجودات از خواست ویت اعتبار موجودییعن.  شود کھ خدا اراده کرده استیھمان م

و تعز من "این عبارت کھ خداوند است کھ ھمھ عالم را خلق کرده، آنچھ را خواستھ عزیز کرده و آنچھ را خواستھ ذلیل 
 هبنابراین خدا اگر محمد را عزیز کرده و بھ رسالت خویش برگزیده برآن بود). آل عمران٢۶" (تشاء و تذل من تشاء
اگر محمد از .  و کتاب برحذر داردیھ مردم برساند و آنھا را از گمراه شدن و اختلاف کردن در وحکھ او این پیام را ب

 را کھ دوست یکس)  محمدیا(ھمانا تو ) " قصص۵۶( امد یآنگاه در قرآن نمپیش خود بھ این حقایق رسیده بود 
 است کھ حضرت محمد ی این چھ اثر". کندی ولیکن خدا ھرکھ را خواھد ھدایت م،ی ھدایت کنی توانی نمیداشتھ باش

 تواند ھدایت کند اما کتابش ھدایتگر است؟ و این نیست جز اینکھ آن یخودش نم) بھ گفتھ خود قرآن(آن را ساختھ اما 
 حرف شما و قول امام فخر ییعن.  خوانندی است کھ مسلمانان آن را می کھ بر محمد نازل گشت جز این کتابیکتاب
انا نحن نزلنا الذکر و انا لھ (اینکھ در قرآن آمده است کھ خدا حافظ قرآن است " گویید ی م اساس است کھی ب،یراز

 قرآن کردند، و آن را یھمین کھ مسلمانان اھتمام بھ جمع آور.  نداردی غریب و ماوراء طبیعیمعنا) ٩:حجر-لحافظون
  ."  ھمھ امور دیگریاسو برین ق.  استیثبت در مصحف نمودند، عین حفظ الھ

 نھفتھ است کھ باید بھ روان او درود فرستاد؟ اگر اینگونھ باشد کھ او ی چھ معرفت لطیفی این سخن امام فخر رازدر
 است میان دو جلد یبخدا قسم کھ خدا نفرمود کھ قرآن کتاب: " فرماید ی شود کھ می گوید آنگاه قول امام باقر چھ میم

 است در ی روشنیبلکھ آنھا نشانھ ھا" = یحجد بایاتنا الاالظالمونما  صدورالذین اوتواالعم ویبل ھو آیات بینات ف:"
کھ منظور از )  عنکبوت۴٩( کنند مگر ظالمانی کھ علم آن را خدا بھ ایشان داده است و با آن مخالفت نمیسینھ آنھای

 کھ معتقدند قرآن را ھان ندارند بلکھ با تشبث بھ ظاھر قرآن با آی ھستند کھ بھ این سخن اعتقاد چندانیظالمان ھمانھای
  .)٣١٠جلد اول ص( آمده ی اش در اصول کافیاین روایت با مصداق قرآن.  ورزندیدر سینھ خود محفوظ دارند عناد م

 ."ی کھ اندر سینھ داریبھ قرآن/ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ"
 عثمان بن یکھ بھ زور و قلدرجمع نشد بل" اھتمام مسلمانان" کھ اینک در دسترس ما است بھ ی کتابت شده اقرآن

اگر اینگونھ باشد کھ .  طالب و یارانش و شلاق زدن بھ ابن مسعود جمع شدی بن ابیعفان و تحت فشار قرار دادن عل
ذلک الکتاب لا " سوره بقره قرآن بگویدی کھ در ابتدادارد ی گوید آنگاه چھ معنی می فرمایید و امام فخر رازیشما م

 ھا ی خوانی سروش بعد از ھمھ این مولویآقا! لش این است کھ شما در آن شک آورده اید؟ چراکھ حداق"ریب فیھ
   جفت و جور سازند؟ی امام فخر رازیاینک کارش بھ اینجا کشیده کھ اعتقادات ما را با گفتھ ھا
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 مکرمھ ،  صحفیف« سوره عبس اشاره شده کھ قرآن در صفحات گرانقدر والامقام پاک ١٣ توجھ بھ اینکھ در آیھ با
 باشد کھ معاویھ و عمروعاص در یھمان" صحف مکرمھ مرفوعھ مطھره"قرار دارد، اگر این . »مرفوعھ مطھره

منم کلام االله ناطق، آن قرآن : " بگویدلب طای بن ابی داشت کھ علیجنگ صفین سرنیزه ھا کردند، آنگاه چھ ضرورت
 گوید، آنگاه چھ ی می باشد کھ امام فخر رازی ھمین قرآنیلھ؟ و اگر منظور از کتاب ا"ھا را از سر نیزه ھا بیندازید

 کھ ی؟ این است آن ایمان" کتاب مکنون لا یمسھ الا مطھرونیف: "بیاید)  واقعھ٧٩( داشت کھ در سوره یلزوم
  ؟"آن را از عارفان گرفتھ ام نھ از فقیھان "رمایید فی میجنابعال

 و بویژه شعر حافظ نکتھ معرفت دریابیم؟ قرآن کجا یرآن و متون عرفان توانیم از قی کجا می با سخن امام فخر رازما
 کنید کھ دست آخوند ولایت طلب را از آن کوتاه سازید ی خواھید از قرآن تقدس زداییم!  کجایو سخن امام فخر راز

   دمید؟یچرا سرنا را از تھ گشادش م
ھمینگونھ کھ در صوفیھ ( شود ی خدا نشانده میا سروش این است کھ نھایتا محمد جی خطرات پذیرفتن حرف آقااز

 محمد ی کھ بھ معصومیت و خطاناپذیری و جمکرانی و جبل عاملی خدا نشانده اند و یا شیعیان صفویاقطابشان را جا
 تصور داشتن بھ اینکھ خدا را چرتش برده و امامش ا اند کھ بیاینان ھمین کسان).  معتقدند- معصوم١۴-و خاندانش 
) بخوانید ولایت فقیھ (ی و سروری خود آقایی خواھند تا از محمل مردگان معصوم و مقدس و غایب برای مغایب شده
 یو بدینگونھ کل پیام سلامت طلب پیامبر عالیقدر اسلام را بھ اغراض و امیال شخص) کھ فراھم آورده اند(فراھم آورند

 خدا یبا این سخن باور داشتن بھ مبدا و معاد یعن).  اندکھ کرده( فاسد و آلوده کنند ی و قومی گروھی ھای طلبیو برتر
 .) کھ ھمینک فراموش شده( شود یفراموش م

 ٢۵۵آیھ ( او مطرح نیستی گیرد و زمان برای زنده پابرجا است و او را چرت نمی ما معتقد باشیم کھ خدا ، خدااگر
 و اینکھ در آنھا اختلاف نکنیم و با آن فساد و ی قرآن فھم درست آیاتی زنده پابرجا برایبنابراین باید از این خدا) بقره

ایشان .  مسلکی ایمان را از خدا گرفت نھ فقھا و فلاسفھ و شاعران صوفیدبعبارت دیگر با. ظلم نکنیم استمداد بطلبیم
اتش را بر  سازد تا آیی را مبعوث میکس) دانشگاه نرفتھ و حوزه ندیده (یخدا از میان مردم ام" فھمند از اینکھ یچھ م

 یآقا". مردم بخواند و توضیح دھد و آنھا را پاک کند و سپس بھ آنھا کتاب و حکمت بیآموزد کھ در آن اختلافات نکنند
 آنکھ بخواھد حرف خودش را بھ اثبات برساند از فلسفھ غرب و شرق و یھر بار برا. سروش بھ خود رھا شده است

حال در ایران ( خود یک شغل نان و آبدار ی بافد و با آن براییسمان م در توضیح دین و کلام خدا آسمان ریشعر مولو
 دھند؟ اگر یآخر چگونھ است کھ ایشان لفظ قرآن را با لفظ شعر مولانا توضیح م. کند یفراھم م) و یا کشور آمریکا

امبر نزدیک تر بود؟  کنند کھ بالطبع بھ سخن پییمعیار زبان شعر است، چرا از لفظ شاعر عرب زمان پیامبر استفاده نم
 خطا ی و دینی و حوادث تاریخی از احوالات پیامبر و آیات قرآنی از اشعار خود درباره توضیح برخیمولانا در بسیار
  . توان سخن او را معادل سخن قرآن گرفتیکرده بنابراین نم

 بھ نام خدا و سکوت ی عدالتیب بھ نام دین و یخرافھ گستر:  سوزاندی دانید چھ چیز ریشھ ایمان را میم: " گویندیم
 سوزاند یآنچھ ریشھ دیانت را م.  سوزاندی تنھا نیست کھ ریشھ دیانت را می کھ خرافھ گستریدرحال."در مقابل ستم
 ھمان آیات ی یعن" زھد ریاء خرمن دین خواھد سوختشآت: " گوید ی است کھ حافظ ھم می مذھبیھمانا ریاکار

 ی کھ میآنھای). و من الناس من یقول امنا باالله و بالیوم آخر و ما ھم بمومنین (سوره بقره) ھشتم بھ بعد(نخستین 
 لاھا ھمین مییعن.  کنندی روند کاردیگر میگویند بھ خدا و روز آخرت ایمان دارند اما ایمان ندارند و چون بھ خلوت م

 کردن از یپیرو. مان دارند اما ندارند  زنند کھ ایی و برزن داد میبر سر ھر کو) خرقھ( ھا کھ با عبا و عمامھ یو صوف
 ی کھ یک انسان مذھبیآن روز.  ھا اینجاستی عدالتی ھمھ ظلم ھا و بیسررشتھ اصل.  سوزاندیآنھا است کھ دین را م

 ی و جر و بحث با چندتا آخوند مدعیبر خود نھد و با رفتن بھ مدرسھ دین" آیت االله"عبا و عمامھ سرش بگذارد و نام 
 سیر -نھ مولانا-بقول قرآن ( کاره ایست و نایب امام زمان است و از راه دین نان بخورد ی امور خدا شناسباشد کھ در

 دنبال ی کسانگر گسترده شده، بخصوص ای، ھمان روز ھیزم آتش دین سوز)و عدس و پیاز سفره اش را تامین کند
خود !  سروشیآقا. قامات درجھ دو و سھ برسندراه او را بگیرند و بخواھند کار او را توجیھ کنند و از قبلش بھ م

 آتش ی نیز یک زمانیخود حضرت عال.  استی دین سوزی از عوامل اصلی یکیسبحان" حضرت آیت االله "یھمین آقا
درست است کھ شما از .  بالکل از آن جریانات بریده باشیدیو من ھنوز معتقد نشده ام کھ جنابعال! بیار این معرکھ بودید

 کھ سر گلابدان یگوی/ مھر از سر نامھ برگرفتم . " بھ ھمھ آن آقایان داریدیقاد دارید اما کماکان نیم نگاھایشان انت
  "!است

 
 دیدید کھ موضوع آن آیھ ی فھمیدید می آن می معناینیز اگر شما براست" فاتو بسوره من مثلھ: " آیھ ی در معنااما

آیات قبل از این آیھ ھمھ دلالت . ھ در نحوه تنزیل قرآن شک کرده اند است کی و آن کسانیاتفاقا مربوط بھ خود جنابعال
 یو از زمین باران خورده رزق و ثمرات بیرون م) یمثل وح( کند ی ملدارد بر اینکھ خدا است کھ از آسمان باران ناز

) تا حتا پیامبر(ودات  این امور است ، آنگاه مخلوقات و موجیاگر انسانھا باور داشتھ باشند کھ خدا منشاء اصل. آورد
پس آیھ )  شک داردروش سیکما آنکھ آقا( بھ بنده مان شک دارید یاگر در نحوه انزال وح.  دھند یقرار نم" انداد"را 

و بخوانید گواھانتان را اگر . کھ بتواند استدلال شک شما را حجت باشد)  و یا قرآنیاز ایات آسمان( بیآورید یو سوره ا
  .از راستگویانید
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 کھ آخوندھا و ی بھ آن پرت و پلاھاییھیچ ربط)  سوره بقره٢٣( بینیم موضوع این آیھ ی اگر خوب بنگریم مواقعدر
 و اشراقات ی این آیھ گفتھ اند ندارد بلکھ موضوع آن صریحا بھ موضوع نحوه نزول وحی مذھبان در شرح معنایقشر
 ۵.  ھم بھ آن شک داریدیکماآنکھ جنابعال.  بھ آن شک دارندی اشاره دارد کھ اغلب قشریون مذھبیالھام

 
 کنند، این یصرفنظر م» من مثلھ«در » من«و » بسورة«در » ب« حرف ی مذھب ضمن اینکھ از معنای قشرمفسرین

 برند کھ بخواھند بگویند انسانھا ی بکار می کنند، دوما آن را در جایی میآیھ را اولا بطور بریده و جدا از آیھ قبل معن
 تواند آیھ و ی گوید کھ ھیچکس نمی آنھا خدا در این آیھ مفبھ سخن سخی.  مثل سوره قرآن عاجزندیوره ااز آوردن س

در حالیکھ اگر خوب دقت کنیم،  .«So What»  زبان ھایبقول انگلیس.  قرآن باشدی بیآورد کھ مثل سوره ھایسوره ا
 ھمھ ی برارا یخدا نزول اشراقات آسمان: دارد کھ بگوید گوید بلکھ بھ این مسئلھ تاکید ی بینیم کھ متن آیھ این را نمیم

 بھ یاز اینرو اگر کسان. ، فراھم ساختھ است)  اطاعت نکنندی نکنند یعنی آنکھ غیر خدا را بندگیبشرط(بندگان خود 
حرف  بیآورند کھ ی گویند بروند سوره و آیھ اییند، خب اگر راست ماین مسئلھ شک دارند و بغیر این مطلب باور دار

 یبھ عبارت ساده تر اگر کس.  است نھ آنھا کھ بھ قرآن ایمان ندارندذھبیونخطاب این آیھ بھ م. شان را تصدیق کند
 دھد کھ او در مورد نازل شدن و گرفتنش بیکاره ی بھ آنگونھ کھ محمد آن را توضیح م،یبوح)  سروشیمثل آقا(است 

 حرف خودش را اند شاھد مثال بیآورد کھ بتویبسوره ا) یمذھبیا دیگر کتب (است، باور ندارد، پس برود از قرآن 
 بیاورید و گواھانتان را از دون خدا -ی کھ در شما شک بوجود آورده، نمونھ ایسخن- از مثل آن یبسوره ا«. ثابت کند

وره نحل، کماآنکھ شما نیز رفتھ اید از شعر مولانا و درک غلط خودتان از آیات س. »  گوییدیبخوانید، اگر راست م
 .شاھد مثال آورده اید

 و ی از تفننات کلامییا آیھ را باید نوع دیگر: ".... گوییدی آنکھ بخواھید فھم کج خودتان را توجیھ کنید می اما،براشما
 !!" جامھ خطاب مستقیم پوشیده استیول.  دانست کھ در واقع خطاب بھ پیامبر نیستی زبانی ھایباز
.  کندیرا لعنت م"  لھبیاب" چرا از سوره تبت یدا شگفت زده نشویم تا مگر دریابیم خدا چرا از میان ھمھ آدمیان،اما
 شود ی اش می فارسیکھ معنا"  لھبیاب" بود اما کنیھ اش ی اش عبدالعزی پیامبر بود و نام اصلی کھ عموی لھبیاب

 آن پدرسوختھ متکبر بالا نشین، چراکھ ییطان باشد، یعن شرکھ منظو.  کھ وجودش با آتش عجین استیپدر آتش و کس
.  سازندیآن را درواقع خاموش م) کھ پیامبر باشد( کھ با افترا بستن بھ نور حقیقت ی است از کسانیاو نمونھ و نماد

الله  امھزاران دروغ و افترا بھ خدا و کلا)  لھبیمثل اب( خودمان است کھ ی خامنھ ایمثالش در زمان ما ھمین آقا
 رود، ی کارشان پیش نمی کھ بھ تنھاییپدرسوختھ ھای.  دھد تا مگر خودش را بر آن بالا بالاھا مستقر سازدینسبت م

از ولایت .  برندی پیش میبلکھ با یاران شایعھ ساز و دروغپرداز شان مقاصد قدرت طلبانھ خویش را بھ زور و قلدر
 گردد کھ در ی تر می شوند و حقیقت ھرچھ مخفیآن بدنام م ھمین گونھ اشخاص است کھ اسلام و محمد و قریطلب

 کھ یبترسید از آتش) "٢۴بقره ( خوانیم ی در قرآن میوقت.  گرددینتیجھ آن دامنھ ظلم و فساد ھرچھ گسترده تر م
 ی بھ دل راه نمی سازند ترسی ھا از اینکھ جان انسانھا را ھیزم آتش معرکھ خود می بینیم برخیو م" ھیزمش مردمند

 یبخوانید احمد(بویژه آن زنش کھ بارکش ھیزم است .  کندی پیدا میمعن"  لھب وتبیتبت یدا اب"دھند، آنگاه است کھ 
 آنھا را ی کنند تا ضمن از خودبیگانگی می خدا بھ جمکران رھبرینژاد و دارو دستھ خرافھ پرورش کھ مردم را بھ جا

 یاین است کھ م.  کندی نژاد تامین می سازد، ھیزمش را احمدی میآتش را خامنھ ا).  نگھ دارندیدر حماقت محض باق
 کھ بھ میلیاردھا دلار پول رسیده اند اما از آنکھ آن پولھا ایشان را در این جھان نیکنام سازد یبینیم آنھا با وجود

 یکشیده م نم آتش جھیبھ سو) شاید ھم طناب دار( برند و نھایت گردن شکستھ با یک طناب بافتھ شده ی نمیسود
نمونھ ".  جیدھا حبل من مسدی نارا ذات لھب و امراتھ حمالة الحطب ، فی عنھ ما لھ و ماکسب، سیصلیما اغن. "شوند

 .اش ھمین صدام بود کھ عاقبتش را ھمھ بھ چشم دیدند
 ینیع.  اش کوتاه شدن وسائل قدرت استی کوتاه شدن دست کھ معنی عین حال فراموش نکنیم کھ بریدن دست یعندر

، )و زنان شان و آقازاده ھا شان( را فرا آورد کھ دست آتش افروزان جامعھ و ھمچنین یاران آنھا یاینکھ خداوند روز
 ی و خرافھ پرستی و ترویج فساد و ظلم و شایعھ پراکنی مردم کوتاه گردد کھ نتوانند در ارتباط با آتش افروزیاز زندگ

 ی شوید و آن را بھ تداخل محمد در امر وحی کھ از این آیھ شگفت زده نمیحال شمای. ھمین و بس. اعمال قدرت نمایند
 کھ ابید یی را از این آیھ درمی گذارید، چھ معرفتی خود و زنش می او با عموی ھای دھید و بھ حساب دشمنینسبت م

 ؟" پیامبر نیستیدر دلالت و عبارت و بلاغت، برتر از سخنان غیرقرآن"معتقدید این سوره 
جبرییل ملکھ نفس ناطقھ و فاعلھ .  سایر انسانھای گوید جبرئیل جدا از محمد است و یا جدا از ساختار روحیم نقران

است کھ خدا آن روز کھ آدم و حوا را بھ خاطر ظلم شان بھ زمین مطرود فرو فرستاد، او را با میکاییل و عزراییل و 
آنھا را در ) قلنا اھبطوا منھا جمیعا( آمیخت و کل اجمعین  درھما، ھمھ شان ر)بھمراه شیطان(اسرافیل و سایر ملکات 

فرو فرستاد تا مگر با رھنمود گرفتن از پیامبران )  دشمن بعض دیگرندی کھ بعضیجای( بھ زمین مطرود یقالب انسان
ت ملکوت  بھشتاآن ظلم را دوباره تکرار نکنند کھ بتوانند بسلامت راه آمده را ) نھ آخوندھا و فیلسوفان و صوفیان(

سرشتھ از فرشتھ و شیطان است و از اینروست کھ ) از نظر قرآن( انسان یبنابراین ساختار روح. ۶بازگرد نمانند
 شود، خدا او را از بازگشت بھ یآنکھ وجودش بھ شیطان مایل م.  توانند فرشتھ خو باشند یا شیطان صفتیمردمان م

این قضیھ .  تواند پرواز کندیجودش تا بھ سرحد کنگره عرش ماما آنکھ فرشتھ خو است، مرغ و.  شودیبھشت مانع م
 :بقول حافظ. نھ فقط در مورد پیامبران و اولیاءاالله صادق است کھ قضیھ من و شما ھم بھ ھمین منوال است
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   زنند صفیری ز کنگرهء عرش مترا
  کھ در ین دامگھ چھ افتادستندانمت

 
 از آیات قرآن آیات متشابھ اند کھ تاویلش را یطرح این موضوع کھ بخش آیھ ھفتم سوره آل عمران قرآن در ادامھ در

 العلم یقولون امنا بھ، کل من عند ربنا و یوالراسخون ف" دھد کھ ی، توضیح م)و راسخان در علم( داند یفقط خدا م
ھمھ آن از جانب  گویند بھ آن ایمان داریم، ی رفتھ اند، موآنھا کھ در عمق علم فر(=،"مایذکر الا اولواالالباب

 یآنگاه بھ این نتیجھ م.  اگر در این آیھ خوب دقت کنیم). شود آنرا مگر صاحبان خردیپروردگارمان است، و یادآور نم
 نھ از زمره ییعن.  سروش کھ اعتقاد ندارند ھمھ قران از جانب خدا نازل شده،مشمول این آیھ نیستندیرسیم کھ آقا

 شدند کھ قرآن ی بودند باید یادآور میصاحب خرد م) حداقل(اولواالالباب، چراکھ اگر راسخان در علم اند و نھ از زمره 
  . توانستھ داشتھ باشدی نمی از جانب پروردگار بر محمد نازل شده و محمد در این میان ھیچ دخل و تصرفیبھ تمام
نھ تنھا بھ " پدیده قرآن"، فھم  فھمد بخواھیم قرآن را بخوانیمی کلام اینکھ اگر بھ آنگونھ کھ دکتر سروش مخلاصھ

 بزرگ پدید آمدن ی از آن گرفتارییک.  شودی ھایش بیشتر می شود بلکھ شبھات و گرفتاریسھولت انجام نم
 ی و نشاندن او در جای تغییر دادن کلام عیسباو شرک است کھ پیشتر در مسیحیت رخ داده و " یانسان خدای"مسئلھ

 کھ بر اساس یحکومت.  موفق شده اند حکومت مطلقھ داشتھ باشندی متمادی قرن ھایبرا) پاپ ھا(خدا، اربابان کلیسا 
 ی داد تا در رویبھ آنھا مشروعیت م" پسر یگانھ او "بھ نام خدا و " پادشاه ملکوت" و ولایت مطلقھ یتز انسان خدای

 بودند یھمھ جان ھا و نفس ھای مالک الرقاب ی متمادی قرن ھایآنھا برا.  کنندی مستبدانھ و جابرانھ فرمانرواینزمی
 توانستند بر مردم تحت ی خواستند می زیستند و ایشان ھرطور کھ می دوردست تر میکھ در اروپا و حتا سرزمین ھا

 بپذیریم، ی ارتباط توجیھ غلط شان از مسئلھ وحدر سروش را یاگر سخن آقا. سیطره خود ظلم و جور روا دارند
نتیجھ )  کرده اما زنبور خود عسل را پروراندهی کرده مثل آنکھ بھ زنبور عسل وحی وح گویند خدا بھ پیامبریاینکھ م(

- اعم از آنکھ در حوزه رسالت باشد و یا در حوزه سیاست و زمین- شود کھ پیامبر در ھمھ احوالات خودیاش این م
 یبا خدا یک) پیامبر( او نفس« معتقد است کھ ی الھیچنانکھ دکتر سروش نیز مثل صوفیان فنا ف.  بوده استصوممع

 بھ فطرت خویش آفریده کھ ی دارد اما او را استثنایی و بشریدرنتیجھ خدا پیامبر را گرچھ صورت انسان. »شده است
 ی باشند و برخی شان زنبور گاوی نیست کھ برخنبور کھ این چنین نیست و خلقت انسان مثل زیدرحال.  نداردیدوم

 فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق یفطرت االله الت: " سوره روم اشاره شده٣٠ر آیھ چنانکھ ھم د. شان زنبور انگبین
" انا بشر مثلکم" سوره کھف آمده کھ ١١٠و ھم در آیھ .  و تبدیل نیستی در خلقت و فطرت انسان دوگانگییعن" االله
  . است مثل سایر افراد بشری اش این است کھ پیامبر بشریمعنکھ 
 و ان اھتدیت فبما ی نفسیقل ان ضللت فانما اضل عل: " خوانیم کھی سوره سبا م۵٠در آیھ  ی درعین حال وقتاما
 یبگو اگر گمراه باشم ، پس بھ نفس خویش گمراه بوده ام و اگر ھدایت یافتھ ام پس آن بھ وح " (= ی ربی الییوح

 ی کھ وحیدر حوزه زمین و جای) و از جملھ پیامبر( شود کھ بشر ی معلوم م،) پروردگارم شده استیاست کھ از سو
 آدم خطاء و یکل بن. "  کنندیھمھ افراد بشر خطا م:"خود حضرت شان نیز فرموده اند.  گیرد جایزالخطاء استینم

 ی اند کھ توبھ میبھترین خطاکاران آنھای.  کندیخطا م) از جملھ پیامبران (ی ھر بشرییعن". خیر الخطائین توابون
 ١١٠اگر گفتھ قرآن را در آیھ .  دارندی کنند و دست از آن برمیمسئلھ خطا تجربھ حاصل م کھ از ی آنھایییعن. کنند

 کھ ی تواند در حوزه زمین و جاییسوره کھف قبول داشتھ باشیم آنگاه باید اذعان کنیم کھ پیامبر بعلت بشر بودن م
 ھا یاما آخوندھا و صوف. شکست خورد اشتباه کرد و یامبرچنانکھ در ارتباط با جنگ احد پ.  نگرفتھ اشتباه کندیوح
 ی و سروری آقاییبرا" معصوم"و اولیاء االله " معصوم و اھل بیت معصوم او" آنکھ بتوانند از محمل پیامبر یبرا

 شود خلق خدا را ی کھ بدینگونھ حاصل می سازند تا از شبھھ ایی میخود وسیلھ فراھم کنند، خلقت آنھا را مستثت
 ھا و یاختراع آخوندھا و صوف" معصومیت"این است کھ فکر . مگر خود بھ ولایت برسند سازند تا خودبیگانھاز

 و افتادن بھ چرخھ یکھ اگر آن را بپذیریم جز خذلان ابد)  و سروشی مولویازجملھ آقا( است،یفلاسفھ وحدت وجود
سر این سرزمین آوردند،  بر ی جبل عاملیندھا فیلسوفان و آخوی کھ فرزندان شیخ حیدر با ھمکاریظلم و ھمان وضع

 ٧.  نداردینتیجھء دیگر
انجیل یوحنا در مسیحیت است کھ " پسر یگانھ بودن" سروش شبیھ تز معصومیت شیخ مفید و تز ی این جھت تز آقااز

 حد و حساب ھمراه ی و فساد و ظلم بی بنام خدا کھ با آن بدبختی دیکتاتوریو شرک یعن.  شودیاز آن شرک حاصل م
 اش ی فلسفی مبانیدر تصوف کھ در عھد صفو" یولایت صوف"در شیعھ و تز " ولایت فقیھ"شدن تز ھمراه . است
 توانستھ صورت ینم" غیبت امام دوازدھم "یو موضوع من درآورد" معصومیت" شده جز با طرح موضوع یطراح

از این تز است .  پیدا کنندیببندد تا شاه و آخوند ولایت طلب در کنار ھم و یا بگونھ مستقل بھ حکومت مطلقھ دسترس
 الامر یاطیعوا االله و اطیعواالرسول و اول" کنند تا با تأویل غلط از آیھی مشروعیت پیدا مرانکھ فقھا و شریعتمدا

 شوند و ی مسئولیت میاینگونھ است کھ آنھا ب.  ھم پاسخگو نباشندی خواھند بنام خدا بکنند و بھ کسیھرچھ م" منکم
 سپارند و ی دست لمپن ھا و سفلگان مجذوب مبھ برند و کار جامعھ را ی کنند و نفس ھمھ را میمبنام خدا و قرآن ظلم 

  . کشانندی و فساد می اندازند و جامعھ را بھ انفعال و از خودبیگانگیبدینگونھ انسانھا را بھ ضلالت م
و ) الحمدلللٌھ(ادن ستایش بھ او و اختصاص د) االله اکبر( سخن قرآن این است کھ انسانھا با بزرگتر دانستن خدا لب
و اینکھ بدانند ھمھ امور بھ ) ..... نفسیشیطان و ھوا( نکردن غیر خدا یو بندگ) اعبدوا ربکم( کردن فقط خدا یبندگ
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یا اصنام و مردگان را مقدس .  خدا نگذارندی و آنھا را جاند کند، دنبال شخص و اشخاص راه نیفتیخدا بازگشت م
 یاز پر( کھ ھمھ کائنات و مخلوقاتش یخدای.  شوندینداد نگیرند کھ در آنصورت از خودبیگانھ مندانند و آنھا را ا

 بخوانند مطاگر مردمان قرآن را بر این ن. ریزه خوار نعمت او یند...)  و ی و موسیگرفتھ تا جن و انس و محمد و عیس
در حالیکھ اگر بھ .  شوندی خود راغب می محبوب زنده یکتای دست کشیده بھ سوی و تقدس پروریآنگاه از گورپرست

 او ی شود و بجای کھ او بھ قرآن نظر دارد گوش دھیم جز این نیست کھ خدا فراموش می سروش و نوعیسخن آقا
 ی کرده و یا ھرطور میل داشتھ کلام خود را در جای خواستھ جبراییل را حاضر می نشانیم کھ ھر وقت می را میمحمد

برخلاف گفتھ خود ( ولایت مطلقھ پیامبر ی آید جز آنکھ پایھ ھای بھ دست نمیاز این سخن چیز . نشاندهیکلام خدا م
با ( کردند، دیگر او یاگر مردم مدینھ بیعت و پیمان شان را با محمد فسخ م.  شود کھ درست نیستیاستوارتر م) او

 است کھ یاین پیام. نست حکومت کند تواینم)  شد و کماکان رسول خدا بودی از مقام رسالتش کم نمی کھ چیزیوجود
 اراده کنند آنگاه یباید مردم ایران بدانند تا باور داشتھ باشند کھ ھمھ چیز بر عھده ایشان است و آنھا ھستند اگر روز

 یان االله لا یغیر ما بقوم حت. " خود بیرون رانندیاز صحنھ زندگ" تیپا" ولایت طلب را با ی توانند آخوند زورگویم
 بینیم کھ اسلام با ھیچ یک ی درست فھمیده شوند آنگاه میاگر قوانین و احکام اسلام).  رعد١١"(ما بانفسھمیغیروا 
 است مثل ی بشرلام پیامبر اسیوقت.  حقوق بشر منافات نداردی و مفاد اعلامیھ جھانی مشروع انسانی ھایاز آزاد

  . افراد بشر ندارد بیشتر از دیگریسایر افراد بشر آنگاه او در این جھان ھیچ حق
 این سخن ھمھ انسانھا از جملھ پیامبران و اولیاء االله و مسلمانان و مسیحیان و زرتشتیان و یھودیان و صابیین و با

 توان نتیجھ گرفت کھ یاز اینجا م.  شوندی و برابر می دینان در این جھان مساویوحتا ب... بھایییان و بوداییان و 
 ی مادی توانند امور زندگانی کند و با این حساب مردم می پیدا نمیھان با مسائل این جیباطولایت پیامبر مستقیما ارت

 یکھ فرم امروز(و بیعت " الامریوشاورھم ف" ھمدیگر یخود را بھ دست خود گیرند و با مشارکت و مشاورت و رایزن
، امور ) وش سرینھ سخن آقا( من درواقع اگر خوب بنگرید با سخن. امر جامعھ را سامان بدھند)  دادن استیاش را

 ھا و روشنفکران و فیلسوفان ی ھا و مفتیمربوط بھ دین از امور مربوط بھ دنیا جدا شده و دست آخوندھا و صوف
 . بخورندی توانند از این بابت روزی شود و دیگر نمی مردم بریده میاز امر دین و دنیا) یاما مذھب( کار یسیاس
 ی آرزو دارد کھ از این مخمصھ ای، براست)نھ کھ از زبان حافظ در پایان نوشتھ اش آوردهبھ ھمانگو( دکتر سروش اگر

کھ گره از کار " پیدا کنیم و او ھمھ این بحثھا را بھ این جھت بھ میان آورده یکھ امروز در آن گیر افتاده ایم رھای
 یآنگاه م!!" فروبستھ ما بگشایند

 مردم کوتاه سازیم آن آرزو جز ی و دنیویست آخوند قدرت طلب را از حوزه امور دین بدانند تا آنگاه کھ ما نتوانیم دباید
 : بگویدی تواند آرزو کند کھ بھ روشنی میاینرا کس.  نداردیدر خیال باطل ایشان جای

  گیرندی کاریتا ھمھ صومعھ داران پ/  گیرند ی را بود آیا کھ عیارنقدھا
 شود کھ ایشان ی می از آنجا ناشی دکتر سروش در باب فھم کلام وحی اساس گویم، مشکلی اما اگر از من بپرسند مو

 توقع ی اسراییل در بیابان از حضرت موسیاز اسلام ھمان توقع را دارند کھ قوم بن)  از مسلمینیمثل بسیار(نیز 
  .داشت

آیا از " (سواء السبیل من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل یام تریدون ان تسئلوا رسولکم کما سئل موس"
 کھ ھرکس کفر را بھ ایمان بدل کند از ی خواستند درحالی از او می خواھید کھ پیشتر قوم موسی را میرسولتان ھمان

   سوره بقره١٠٨).  شودیمیانھ راه گمراه م
 باشند، ھم مقام  خواھند ھم خدا را داشتھیم...)  و ی و یا امام خمینیمثل امام محمد غزال( عبارت روشنتر ایشان بھ

 خواھند مثل قوم ی و نھایت اینکھ میتاویل و تفسیر و تدریس در دانشگاه و مطرح بودن بعنوان یک فیلسوف اسلام
 اینھا، بخصوص تبدیلشان بھم، از یدرحالیکھ داشتن ھر دو.ند پیاز و سیر و عدسشان را از سفره دین تامین کنیموس

 را از راه خدا یرا از جانب خدا داده و تبیین فرموده درست نیست و نھایت آدم کھ محمد بن عبداالله پیامش ینظر اسلام
  . سازدیو میانھ آن خارج م

 
 ی میرمبینحسین
  ٢٠٠٨ یم ٢۵

  کالیفرنیاشمال
info@peikekhabari.com 
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 دید، عزم نقد مطالب ایشان ی خود در تضاد می دکتر سروش را با اصول اعتقادی کھ مطالب آقاینگارنده از آنجای -٢
 ملاحظھ ی طباطبائی حسینی مصطفی نقد آقایبھ ھمین خاطر وقت.  کرده بودیاحرا از پیش در خاطر ضمیر خود طر

 یاما بعداز دیدن نامھ دوم آقا.  کامل و استوار یافتم اتکردم ، از طرح نقد خود منصرف شدم چرا کھ آن را از ھمھ جھ
 یزم کھ دیدنش شاید برا از ایرادات فکر ایشان را مطرح سای برآن شدم تا وجھ دیگریسبحان" آیت االله"سروش بھ 

 را بھ ھمھ طالبان و ی طباطبائی حسینیدر ھرحال مطالعھ نقد ھمھ نقادان بخصوص آقا.  ھا مھم باشد یبرخ
  بھ آدرسی طباطبایی حسینی بھ مطلب آقای دسترسیبرا.  کنمی حقیقت توصیھ مراندوستدا

: http://news.gooya.com/society/archives/2008/04/069843print.php مراجعھ کنید. 
 
 کاملا غلط ی، از نظر قرآن"آن نباشد شیر را و گور را/ آنچھ حق آموخت مر زنبور را : " گویدیاینکھ مولانا م -٣

ھمانا ( اذا اردناه ان نقول لھ کن فیکون ءیانما قولنا لش: " فرمایدیخدا م) ۴٠آیھ (زیرا در ھمان سوره نحل . است
بعبارت .  شودی گوییم موجود شو پس آن چیز موجود می کھ مست را کرده ایم این ا کھ اراده اشی چیزیسخن ما برا

و او نیز ... عسل بسازد ... خانھ بسازد و ...  بھ زنبور گفتھ کھ برود در کوھا و دشت ھا و داربستھا یدیگر حق تعال
 در بروید) فرضا( کرده کھ یحھمینگونھ درباره شیر و گورخر، خدا اینگونھ و. ھمانگونھ شده کھ خدا خواستھ باشد

 انسانھا باشید و آنھا نیز رفتھ اند و ھمانگونھ شده ی برایدشت ھا و کنار دریاچھ ھا بخورید و خورده شوید تا عبرت
نھ آنکھ .  و حقیقت امور ببردی تعالی بھ ذات باری حق این است کھ از ھمھ این نشانھ ھا پی یک انسان مذھبیبرا. اند

 دکتر سروش مرا بھ ی ھایفلسفھ باف.  فایده تر منحرف کندی بی فایده بھ جاھای بحث را با مطالب بنکتھ معرفت آموز
  : اندازد کھی سوره بقره م٢۶یاد آیھ 

 . و آنچھ فراتر از آن باشدی دارد از اینکھ مثال آورد بھ پشھ ای شرم نمیھمانا خدا"
  . پروردگارشان حق استآن از جانب:  دانند کھی آنھا کھ ایمان آورده اند ماما
  : گویندی کردند می آنھا کھ کافریول
  " خدا بھ این مثال چیست؟یاراده "
   کند؟ی را گمراه می بھ آن بسیارآیا
  " کند؟ی را ھدایت می یا بھ آن بسیارو
 ."را»  فاسقان« کند مگر ی بھ آن گمراه نمو

 دارد کھ باید آن را دانست یھ خونخوار در عالم حقیقت مثال یابید کھ پشی است کھ شما با خواندن این آیھ در نمچگونھ
 تاریک از عصاره یمگر نھ این است کھ پشھ در شب ھا.  خود انتخاب نکنیمی را برای انگلی و زندگیتا خونخوار

 کنید کھ منظور آیھ از این مثل بھ تفکر واداشتن مردم است تا با آن ی؟ چرا فکر نم بردیجان دیگران بھره م
 مردم استفاده برده و ی دانشی کھ مثل پشھ از غفلت بی جامعھ خود را بھتر بشناسند؟ آنھایی انگلیخواران و اعضاخون

 سوار م باشند کھ بر گرده عوای کنند کھ منظور آخوندھا و ھمھ کسانی تامین می خود را براحتیبا دسترنج آنھا زندگان
اراده :  گویندی کردند می آنھا کھ کافریول: " فرمایدی میھ آیھ وقتو در ادام.  خورندی می شوند و از قبل آنھا روزیم
 دھد ینشان م"  کند؟ی را ھدایت می کند؟ و یا بھ آن بسیاری را گمراه می خدا بھ این مثال چیست؟ آیا بھ آن بسیاری

ھند تا خلق خدا را از  خوای و تفسیرات گمراه کننده می بلکھ با فلسفھ بافیستند ھا دوستدار حقیقت نیکھ بالاخره برخ
  . آیھ دور سازندی واقعیمعنا
 کھ در دریا یابر، باد، زمین و آسمان و کشت...  عبارت دیگر، پشھ ، یا زنبور ، مورچھ ، عنکبوت ، گاو ماده و بھ

م تا  آنکھ من و شما در آنھا تدبر کنیی اند برایھمھ مثال...  لھب و ینوح و ابراھیم و فرعون و اب... روان است و 
  .نکتھ حقیقت را از شان دریابیم

 
 آن چھ حق آموخت کرم پیلھ را*
  داند آن گون حیلھ را؟ی پیلھیچ
معلوم است کھ فیل با کرم .  بوس بزرگتر است ی مانند این است کھ بگوییم خیار سبز است یا اتوبوس از میناینھم

 پذیرند و مالامال از خنده و ی میا و درختان، وحنھ فقط زنبور و کرم ابریشم کھ ھمھ باغھ"اگر . ابریشم فرق دارد
 اند یخدا ھمان" کن فیکون "یاز وح)  فیل و شیر و گورخرلھاز جم( کائنات و موجودات نیز یپس باق"  شوندیمیوه م

 کنند و ھرجا دلشان خواست و در تایید نظرشان بود از آیات قرآن و گفتھ ی می سروش با کلمات بندبازیآقا. کھ ھستند
 اعتقاد بھ. واین درست نیست.  برندیخودشان را ثابت کنند استفاده م) ناصواب( کھ بتوانند حرف ی مولانا بھ نحویاھ

 :من گفتھ حافظ از گفتھ مولانا در این شعر بمراتب بھ گفتھ قرآن نزدیک تر است کھ
   صفتم داشتھ اندی پس آینھ طوطدر

 . گویمی استاد ازل گفت بگو مآنچھ
 و ی و امام خمینی و امام فخر رازی است از مولانا و امام محمد غزالیندارد ایشان طبع وجودشان ترکیب ی اشکالخوب
اما من طبعم بیشتر میل بھ .  ھم ندارند چراکھ خدا بھ او گفتھ چنین باش و او نیز چنین استیو تقصیر...  و یشریعت

اگر ماھا یاد .  ھم متنفرمی ھا و سایر دکانداران مذھبیھا و صوف" آیت االله"  و ھمھی و شریعتیحافظ دارد و از خمین
 ھمدیگر تجاوز ی داریم، بھ حریم زندگانی داریم و کھ را دوست نمیبگیریم کھ بواسطھ طبعمان و اینکھ کھ را دوست م
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 را  انسانھاان، بخواھند با ھمراه شدن با ولایت طلبیمشکل اما اینجا است کھ کسان.  نیستینکنیم آنگاه ھیچ مشکل
 درست ییعن.  ساقط شان کنندی شان بدھند و یا از کار و زندگانیبخاطر عقایدشان بکشند و از خانھ و موطن شان فرار

 ھمھ ما ی این وضع را برای سروش کردند و با ھمراه شدن با قدرت طلبان و ولایت طلبان مذھبی کھ آقایھمان کار
 .پدید آوردند

 
 اش یکھ معن" و جعلناھم ائمة یھدون بامرنا و اوحینا الیھم فعل الخیرات): "٧٣یاء انب( فرماید یخداوند در قرآن م -۴

 ی اینگونھ نیست کھ خدا فقط با وحییعن.  کندی می کھ آنھا را امام قرار داده، فعل خیر وحیاین است کھ خدا بھ کسان
 را منشاء خیر و معرفت و صلح و  الگو قرار بدھد، اوی دھد یعنقرار" امام" را ی و چیزیسخن بگوید بلکھ اگر کس

  ! الابصاری امام است؟ فاعتبروا یا اولی امام بود و یا خامنھ ایبا این حساب آیا خمین.  سازدی میسلامت
 
کھ ) بگو( مثل سایر افراد بشر ، ی ھستی محمد کھ تو نیز بشریبگو ا" کند ی سوره کھف کھ اشاره م١١٠در آیھ  -۵

 یچرا کھ خدا)  بگیرندی توانند وحی باشند می مردم ھم کھ چون بشرند و مثل تو مییعن( شود ی می تو وحیبھ سو
 سوره حجرات ١٣ روم و یا ٣٠ چنانکھ در آیھ نکرده اینکھ خدا در خلقت بشر دوگونھ عمل ییعن. شما یک خدا است

 ی سوره شور۵١ آیھ  دریبنابراین وقت.  باشندی سازد کھ ھمھ انسانھا از یک فطرت و جنس می معلوم میبھ روشن
 ی گوید باید بھ سخن و ترجمھ مترجمین قشری و ماوراء حجاب سخن می شود خدا با بشر از طریق وحینیز کھ گفتھ م

 کھ در ھمان یدر جای.  فرق داردی با مردم عادی گویند خصلت و خلقت محمد بواسطھ وحی باشیم کھ متنا اعیمذھب ب
ھ اگر انسانھا عمل صالح داشتھ باشند و بھ رب یکتایشان شرک نورزند  کند کی سوره کھف خدا اشاره م١١٠آیھ 

فمن کان یرجوا لقاء ربھ فلیعمل عملا . ( کنندصل حای توانند با خدا تلاقیآنھا نیز م)  نخواھند خداگونھ عمل کنندییعن(
 -خلاف نص صریح قرآن بر-یتوضیح اینکھ این آیھ را آخوندھا و قشریون مذھب). صالح و لا یشرک بعبادة ربھ احدا

 کنند کھ با فرق گذاشتن محمد از بقیھ مردم، خلقت او را از سایر انسانھا متمایز سازند کھ بعد یآنچنان ترجمھ م
 خود کسوت ولایت ی است جامھ حقیقت بپوشانند تا از آن برای بھ تز معصومیت کھ یک تز باطل و من درآورددبخواھن
 ی خودشان وسیلھ سروری کنند کھ بخواھند از محمل او برایرا پسر خدا و یا خدا م یمثل کاتولیک ھا کھ عیس. بسازند

  .فراھم سازند
 
  . سوره بقره٣٨ تا ٣۴آیات  -۶
 
بگو اگر  " (= ی ربی الی و ان اھتدیت فبما یوحی نفسیقل ان ضللت فانما اضل عل: " فرمایدیم) ۵٠/سبا(آیھ  -٧

 پروردگارم شده ی است کھ از سویده ام و اگر ھدایت یافتھ ام پس آن بھ وحگمراه باشم ، پس بھ نفس خویش گمراه بو
 از یاین نوع گمراھ.  توانستھ خطا کرده باشدی گرفتھ می نمی کھ وحی و جایی اینکھ پیامبر در حوزه زمینییعن). است

 ھمھ چیز احاطھ دارد آنکھ بھ. ی است و مربوط است بھ حوزه دنیویبلکھ شخص. نوع ظلم و افترا بستن بھ خدا نیست
 یبنابراین پیامبر در حوزه امور زمین). سبحان االله(خدا است و تنھا او است کھ از خطاء و خدشھ مبرا است 

 . نداردی با اعتقادات اسلامی است و این منافاتایزالخطاءج
 
 او   بھ اکھ خداوند خطابخطا کرده است چر) یزمین( از مواردی فھمیم کھ پیامبر در برخی سوره توبھ نیز م۴٣ آیھ از
  )! خدا ترا عفو کند؟ی داد  آنھا اجازه چرا بھ"(=  عفا اللّھ عنک لم أَذنت لھم: "  فرمایدیم
 یوم ی خطیئتی أطمع اَن یغفر لیوالذ: " خوانیمیم) ٨٢   شعراء آیھ سوره( در قرآن از قول حضرت ابراھیم ی وقتیا

در حوزه امور (مشخص است کھ پیامبران نیز )  بیامرزد ی را در روز داور ایم خطاھ  کھ دارم  توقع و آنکھ" (= الدّینِ
 .خطا کرده اند) اشتھ کھ خداوند بر جانشان تسلط ندی و در جاییزمین
 بھ علم وإِلاّ ی أَعوذ بک أَن اسئلک ما لیس لیقال ربّ إن: " خوانیم ی م چنین) ٧/ ھود( در قرآن ی نب  نوح  از قولباز

 مرا   کھ  آنچھ  از تو بپرسم  از اینکھ برم ی م  تو پناه پروردگارا ھمانا کھ بھ: گفت" (= أکن من الْخاسرِینَیمْن وترحیتغفرل
  .) بود  خواھم  مرا از زیانکاران ی نکن  و رحمت ینیامرز و اگر   نیست یآگاھ بدان
ار و اندیشھ ام پیش نیاید و از کردار  درکی و لغزشیمن آن نیستم کھ ھرگزخطای: " فرمایدی طالب نیز می بن ابیعل

نھج البلاغھ "( کھ تسلطش بر من بیش از من است مرا کفایت و حفظ نماید یخویش نیز ایمن نیستم مگر اینکھ خدای
 .)٢٠٧داریوش شاھین خطبھ

بر جانش  کھ خدا ی طالب نیز در ھمھ احوال مطلقا معصوم نبوده و فقط در جایی بن ابی این سخن این است کھ علیمعن
 ی جزییات این مسئلھ را من در مکاتباتم با آقایتمام.  توانستھ خطا نکرده باشدیم) ی الھی بوحییعن(تسلط داشتھ 
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